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 طرح مسأله

شناسی و یکـی   بندی علم در معرفت ترین تقسیم علم حاوری و حصولی به عنوان مهم

ترین مباحث فلسفی و عرفانی، کلامی، همواره در میـان فیلسـوفان و عرفـا و منطقیـان      از مهم

ی عرب ـ هایی توس  آنها در این رابطه مطرح گشته است. ابـن  مطرح بوده و نظریات و دیدگاه

از جمله فیلسوفانی است که با ارائ  نظریات معرفت شناسی خود در رابطه با علم حاوری و 

مشاهدة باطنی به مبحث معرفت حاوری خداوند پرداختـه اسـت. مباحـث معرفـت شناسـی      

الحکم و فتوحات المکیه او مطرح شده اسـت و در واقـع کتـاب      عربی در کتاب فصوص ابن

شـود. اهمیـت    عربی  محسـوب مـی   ی عرفانی و کلامی ابنها فصوص الحکم چکیده دیدگاه

ویـژه معرفـت    تعالی بـه  های این فیلسوف برجسته در خصوص معرفت حق نظریات و دیدگاه

شناختی، بیـانگر اهمیـت و ضـرورت پـژوهش در ایـن       های معرفت حاوری در میان دیدگاه

 حاـوری  فـت رابطه است. باید دانست در خصوص موضوع این پژوهش یعنی  بررسـی معر 

اسـت و تنهـا    عربی با نگرشی تحلیلی پژوهش مسـتقلی تـدوین نشـده    ابن دیدگاه از تعالی حق

( در 1396بـر)  انـد؛ از جملـه حسـین    ای گـارا بـه ایـن مسـئله داشـته      برخی پژوهشگران اشاره

بررسی تطبیقی ماهیـت علـم حاـوری و حصـولی از نگـاه سـهروردی و       »پژوهشی با عنوان 

ای ماهیـت علـم حاـوری و حصـولی را در آرای دو      تطبیقی و مقایسـه  با نگرشی« عربی ابن

عربــی بررســی نمــوده اســت. مســتقیمی و      فیلســوف برجســته یعنــی ســهروردی و ابــن    

« عربی رابط  علم و عمل از دیدگاه امام خمینی و ابن»( در پژوهشی با عنوان 1393همکاران)

هـا و   عربـی پرداختـه و شـباهت    به بررسی تطبیقی بحث علـم از دیـدگاه امـام خمینـی و ابـن     

ــاوت ــان داشــته   تف ــا را بی ــات آنه ــای نظری ــانگیری) ه ــوان  1390اســت. جه ــا عن ــری ب ( در اث

آوری مبـانی کلیـدی    ضـمن جمـع  « عربـی، چهـرة مانـدگار عرفـان اسـلامی      الدین ابن محی»

( در 1390عربی در کت  مختلف، به تبیین و توضیح آنها نیـز پرداختـه اسـت. مرتاـایی)     ابن

عربـی و ملاصـدرا در مسـئل  حـدود و قلمـرو عقـل و        مقایس  دیدگاه ابـن »شی با عنوان پژوه

تعـالی در   با نگرشی تطبیقی جایگـاه عقـل را در معرفـت و شـناخت حـق     « تعالی شناخت حق

علـم و  »( در پژوهشی با عنـوان  1389عربی تبیین نموده است. شجاری) آرای ملاصدرا و ابن

عربـی تبیـی    مؤلفه و مبحث علم و معرفت را در دیدگاه ابـن  دو« عربی معرفت از دیدگاه ابن
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تمـام  « الحکـم  شـرح کتـاب فصـوص   »( در اثر خـود بـا عنـوان    1379نموده است. خوارزمی)

هـای دیگـر کـه هـر      الحکم را شرح نموده است و بسـیاری پـژوهش   جملات کتاب فصوص

 اند.   عربی پرداخته شناختی ابن های معرفت کدام به نوعی به بیان دیدگاه

هـای معرفـت شـناختی     اما پـژوهش حاضـر بـر آن اسـت بـا بررسـی و تحلیـل دیـدگاه        

 دیـدگاه  از تعـالی   واجـ   حاـوری  معرفـت  هـای  ویژگـی  و عربی در خصـوص امکـان   ابن

 هـای  ویژگـی  و عربی به بحث بپردازد و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که امکان ابن

 عربی چگونه است. ابن دیدگاه از تعالی  واج  حاوری معرفت

 . تعریف علم از دیدگاه فلاسفه و متکلمان1

علم عبارت اسـت از مطلـق ادراک، چـه ادراک تصـوری چـه ادراک تصـدیقی، چـه        

یقینی چه غیر یقینی، به تعقل، یا حصـول صـورت شـیا در ذهـن، یـا بـه ادراک کلـی، چـه         

ک شیا چنانکه هست، یـا بـه   مفهومی و چه حکمی، یا به اعتقاد جازم مطابق واقع، یا به ادرا

ادراک حقایق اشیاا و علل آنها، یا به ادراک مسـائل از روی دلیـل، یـا بـه ملکـه حاصـل از       

شود. علم مترادف معرفت اسـت، جـز اینکـه بـا آن یـک       ادراک این مسائل، علم اطلاق می

وجه تمایز دارد و آن اینکه علم مجموعـه معـارفی اسـت کـه متصـف بـه وحـدت و تعمـیم         

بر تعریفی که از علم ارائه شد باید به تعریف متکلمـین از   (. اما علاوه478 تا: بی لیبا،است)ص

داننـد کـه موجـ  تمییـز اشـیاا از       علم نیز توجه شود؛ متکلمین علم را عبارت از صـفتی مـی  

شود و علم واج  الوجود عبارت از صـفت ازلیـه اسـت کـه تعلـق آن بـه امـور         یکدیگر می

به عبارت دیگر موج  کشف حقایق اسـت و علـم نـزد حکمـاا      شود و موج  انکشاف می

شود و نزد آنها عبارت از ادراک مطلق یا حصول صـور   مشاا، شامل شک و وهم و یقین می

اشیاا نزد عقل است و اعم از صور یقینی و وهمی است. همهنین علم نزد صدرای شـیرازی،  

تزاعـی شـیا مصـدری یعنـی     عبارت از وجود مجرد اسـت و ماننـد وجـود، گـاه بـر معنـی ان      

عالمیت که مبدي اشتقاق عالم و معلـوم اسـت و گـاه بـر امـر حقیقـی بسـی  خـارجی اطـلاق          

 (.1119-131: 1379شود)سجادی، می

انـد؛ در خصـوص    بندی عقلی از علم، براساس نفی و اثبات پرداختـه  متکلمین به تقسیم

بندی باید دانست کـه تقسـیم علـم بـه معنـای انکشـاف بـه حاـوری و حصـولی،           این تقسیم
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گیـرد و وجـود خـارجی و     نخستین تقسیم است؛ زیرا علم یا بدون واسطه به معلوم تعلـق مـی  

شـود و یـا اینکـه شـخص از راه      کننـده آشـکار مـی    عینی معلوم برای عالم و شـخص درک 

شود، از آن  چیزی که نمایانگر معلوم است که به اصطلاح صورت یا مفهوم ذهنی نامیده می

نامند)مصـباح   شود. قسم نخست را علم حاوری و قسـم دوم را علـم حصـولی مـی     آگاه می

 (.172-171: 1379یزدی،

می بـه معنـای انکشـاف و حاـور     شناسـی و فلسـف  اسـلا    معرفت و آگاهی در معرفـت 

ای که موج  تمییـز شـود    چیزی نزد چیز دیگر با حاور مدرمک نزد مدرِک است، به گونه

یابنـد)فیاض   این انکشاف به دو صورت حصـولی ارتسـامی و حاـوری اشـراقی تحقـق مـی      

 (.258: 1372لاهیجی،

و  بنـدی علـم بـه حاـوری و حصـولی مـلاک       برخی دیگر از از محققان بـرای تقسـیم  

انـد چنانهـه بعاـی از محققـان، تمـایز علـم حصـولی و         معیارهای دیگری را در نظر گرفتـه 

انـد، بـر ایـن اسـاس علـم بـه ماهیـت اشـیا را علـم           حاوری را به وجود ماهیت معلوم دانسته

انـد. ایـن مـلاک تمـایز از دقـت       حصولی و علم به وجود اشیا را علم حاوری معرفی کرده

انـد و از نـوع علـم     ی اینکه معقولات ثانیه یک نوع مفهـوم ذهنـی  کافی برخوردار نیست، برا

اند در حـالی کـه نـه از سـنخ ماهیـت و نـه از سـنخ وجودانـد. همهنـین علـم مـا بـه              حصولی

انـد، در حـالی کـه از نـوع علـم بـه ماهیـت         موجودات و واج  تعالی از سنخ علوم حصولی

م را بـه حصـولی و حاـوری از    ای نیـز تقسـیم عل ـ   (. عـده 394: 1363نیستند)مصباح یـزدی، 

واسطه و باواسطه دانسته و معلوم بدون واسطه را معلوم حاـوری و   رهگار تقسیم علم به بی

دانند. کلیت این ملاک نزد بعای از محققـان نادرسـت    معلوم باواسطه را معلوم حصولی می

ابنـد،  ی های ذهنی اشیا خارجی که از رهگار حس به منطق  ذهـن راه مـی   است، زیرا صورت

اند، چـون بـدون واسـطه     ها معلوم حاوری حاکی از اعیان خارجی است و خود آن صورت

انـد، چـون بـا واسـطه، ادراک      هـای خـارجی معلـوم حصـولی     شوند؛ ولی پدیـده  ادراک می

ای از مفاهیم تصوری به وسیل  بعای از معانی تصوری دیگـر   شوند. در فاای ذهن، پاره می

شـوند،   ای از قاایای تصدیقی به وسیله یعای دیگـر ادراک مـی   شود و نیز دسته فهمیده می

در حالی که هم  آنها در صحن  ذهن مشهود نفس هستند و وساطت و عدم وسـاطت، سـب    



 111 /ی ابن عرب  دگاهیاز د یتعال واجب  یمعرفت حضور یها یژگیامکان و و 

 (.79: 1374آملی، حصولی و حاوری شدن نخواهد بود)جوادی 

تر حکیمان اسلامی، تمایز علم حصولی و حاوری را به صورت ذهنـی و وجـود    بیش

اند. بر این اسـاس متعلـق علـم حصـولی، صـورتی ذهنـی اسـت کـه از شـیا           نستهخارجی دا

شـود؛ اعـم    آید و با تحقق آن، علم به شیا ماکور حاصل می خارجی در نزد عالم پدید می

از اینکه صورت از اغراض شیا مانند رنگ برگرفتـه باشـد یـا اینکـه از کنـه ذات شـیا بـه        

ی وجود اشیا است نه ماهیت یـا صـورت ذهنـی    دست آید. آنان معتقدند، متعلق علم حاور

آنها و چون وجود همواره امری متشخص و جزیی است، معلـوم بـه علـم حاـوری همیشـه      

گیـرد. بنـابراین    امری خاص و جزیی است. اما علم حصولی به مفاهیم و صور کلی تعلق مـی 

بـــین دو ســـنخ علـــم حاـــوری و حصـــولی در ناحیـــ  متعلـــق، تفـــاوت اساســـی وجـــود  

 (.232-231: 1375یزدی، باحدارد)مص

 عربی . علم و مراتب آن از دیدگاه ابن2
نیـاز از تعریـف منطقـی تلقـی      اکثر عارفان و فلاسف  مسلمان معنای علم را بدیهی و بی

اند؛ ابن عربی نیز به عنوان یک عارف و فیلسـوف مسـلمان علـم را غیـر قابـل تعریـف        کرده

که هم حـق تعـالی و هـم ممکنـات بـه آن متصـف       داند  داند؛ و آن را از جمله اموری می می

شوند و از آنجا محال است ذات حق تعالی با ممکنات در صفتی مشترک باشد، بنـابراین   می

 (.270تا:  حقیقت علم میان واج  و ممکن مشترک لفظی است)ابن عربی،بی

تعریف علم به حد و رسم نه لازم است و نه ممکن، زیرا اولا : علـم اسـت کـه موجـ      

ایز اشیا از یکدیگر است. پس آن باید به خودی خود از سایر اشیا تمایز یابد، زیرا چیـزی  تم

سـازد، بنـابراین،    باشد، چگونه خود را از اشیا متمـایز نمـی   که سب  تمایز اشیا از یکدیگر می

نیاز اسـت. ثانیـا :    علم به خودی خود روشن و بینّ و متمایز و در نتیجه از تعریف و تحدید بی

چیزی که علم به وسیل  آن تعریف شود، علم يعرف از آن باشد. چون علم حالتی اسـت  هر 

یابد و امری  تر از هر حالت دیگر در خود در می که انسان آن را بدون ابهام و اشتباه و روشن

که شأنش این باشد، تعریفش ناممکن باشد، زیرا که معر ف باید يعرف و اجـلای از معـر ف   

ر هر چیزی در ذهن به واسط  علم است، پس چگونـه علـم بـه چیـزی ظـاهر      باشد. ثالثا : ظهو

 (.315: 1390گردد که غیر علم است. این مستلزم دور است)جهانگیری،
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دانـد و سـخنش در ایـن بـاره پریشـان       ابن عربی تصور حقیقت علم را بسی دشوار مـی 

ی علـم را حقیقـت وجـود    یابـد و گـاه   است و با تأکید بر اینکه علم با تغییر معلوم تغییر نمـی 

کنـد و بـالاخره آن    شود و در مواردی هم از علم تعبیر به احاطه می شناسد که مرتفع نمی می

 (.318داند در آنهه درکش ممکن است)همان:  را عبارت از درک می

تـر از علـم نیسـت کـه بـه       تـر و روشـن   به اعتقاد ابن عربی و پیروانش هیچ چیـز بـدیهی  

تعریف کرد، علم هماننـد وجـود اسـت، حقیقـتش ماننـد وجـود در        واسط  آن بتوان علم را

غایت خفا و مفهومش چون وجود بدیهی است. وجود و علم بـدیهی هسـتند بـه ایـن اعتبـار      

داند که آنها شیئی هستند یعنـی امـوری عـدمی نیسـتند و بـه جهـت غایـت         که هر انسانی می

(. بـا  123: 1393نیست)مسـتقیمی، وضوح، تعریف آنها یا اقام  برهان بر وجـود آنهـا ممکـن    

وجود تصریحی که ابن عربی بر اجلی و اعرف بودن علم دارد و علم را فاقد تعریف حـدی  

تـوان بـه    داند اما برای علم برخی تعاریف لفظی را در آثار خود ذکر کرده است کـه مـی   می

 موارد زیر اشاره کرد:

باشد خواه عـدم، خـواه    الف: علم ادراک ذات مطلوب فی حد ذاته است، خواه وجود

(. ایـن تعریـف   315تـا:   نفی باشد خواه اثبات، امتناع باشد یا امکان و یا وجوب)ابن عربی،بی

ابن عربی از علم بیشتر منطبق بر علم حاوری است چرا که در علم حاوری است که ذات 

 شود و نه صورتی از آن. مطلوب برای ما حاضر می

(. ابـن عربـی   91تـا:   که هسـتند)ابن عربی،بـی  ب: علم درک مدرکات است همانگونه 

تأکید دارد که این تعریف علم در موضوعاتی است که قابل درک هسـتند، امـا آنهـه قابـل     

درک نیست، تعریف علم در آن عدم درک آن است، بنابراین علم به خداونـد عـدم درک   

اذ کان درکـه   فان قیل لک ما هو العلم فقل درک المدرِک علی ما هو علیه فی نفسه»اوست 

غیر ممتنع و اما ما یمتنع درکه فاالعلم بـه هـو لا درکـه کمـا قـال الصـدیق العجـز عـن درک         

کنـد درسـت    ابن عربی همهنـین تأکیـد مـی   « الادراک ادراک فجعل العلم باالله هو لا درکه

اوست، ولی این تنهـا از جهـت کسـ  عقـل اسـت وگرنـه از       « لا درک»است که علم به الله

م و بخشـش، علـم بـه او همـان درک اوسـت، همهنـان کـه عارفـان و اهـل          جهت جود، کر

ولکن لا درکه من جه  الکسـ  العقـل کمـا یعلمـه غیـره ولکـن       » شوند شهود، بدان نایل می
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 (.92همان: «)درکه من وجوده و کرمه و وهبه کما یعرفه العارفون.....

س الامـر اسـت،   پ: علم عبارت است از تحصیل قلبی امری را بـدان گونـه کـه در نف ـ   

شـود   خواه آن امر معدوم باشد یا موجود، پس علم صفتی است که موج  تحصیل قل  می

(. نکتـه مهـم در   91تـا:   باشد)ابن عربی،بی و عالم قل  است و معلوم آن امر تحصیل شده می

باشـد.   این تعریف ابن عربی اشاره به این مطل  است که علم امری مربوط به قل  آدمی می

داند و بر خـلاف بسـیاری از فلاسـفه کـه وجـه تمـایز        حقیقت آدمی را قل  او می ابن عربی

کنند، به نظـر ابـن عربـی     دانند و انسان را حیوان ناطق خطاب می می« عقل»انسان و حیوان را 

باشد؛ که لطیف  الهی است کـه میـان نفـس رحمـانی و جسـم قـرار        حقیقت آدمی قل  او می

 (.265دارد)همان: 

تـوان پـی بـرد کـه او حقیقـت علـم را غیـر قابـل          ابن عربی دربارة علم مـی از تعاریف 

داند و بیشـتر ایـن تعـاریف تأکیـد      داند؛ و فاعل شناسا را قل  آدمی می تعریف و بدیهی می

 رساند. ابن عربی بر علم حاوری را می

 ابن عربی معتقد است که علم سه مرتبه دارد:

 شود. و نظری تقسیم میعلم عقل که حصولی است و به بدیهی  - 1

آیـد کـه ایـن گونـه از علـم       علم احوال که از طریق ذوق و چشش بـه دسـت مـی    - 2

 شخصی و غیر قابل انتقال است. مانند شیرینی و عسل و تلخی صبر.

علم اسرار که برترین مرتب  دانش است که ویژة انبیـای بزرگـوار اسـت. بنـابراین       -3 

انواع علوم است. علم اسرار، علم وهبی اسـت. علـم احـوال،    عالم به علم اسرار، عالم به هم  

ذوقی است. علم عقل بدیهی، فطری است و علـم عقـل نظـری، ک سـبی اسـت. علـم احـوال        

واسط  میان علم اسرار و علم عقل نظری است که البته بـه علـم اسـرار نزدیکتـر اسـت. علـم       

آیـد، امـا علـم احـوال صـرفا  بـه        شود و به لفظ و بیان در مـی  عقل با میزان عقول سنجیده می

آید ولی علم اسرار از دایرة افهام عادی دور است، عقول بـا نیـروی افکارشـان     تجربه در می

 (.221-220: 1390یابند)جهانگیری، به آن دست نمی

  



 1401 بهار، چهل و پنجم، شماره دوازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /114

 عربی . تفاوت علم و معرفت از دیدگاه ابن3

بـرد.   خت بـه کـار مـی   ابن عربی مانند سایر محققان، دو واژة علم و معرفت را برای شنا

داند، قرآن علم را به خدا نسبت  شود اما غالبا  آنها را یکی می گاهی میان آن تفاوت قائل می

ــی ــتعمال       مـ ــر اسـ ــت کمتـ ــد واژة معرفـ ــه خداونـ ــبت بـ ــاا نسـ ــت را، لـ ــه معرفـ ــد نـ دهـ

عربـی در تفـاوت  میـان علـم و معرفـت، علـم را برتـر از         (. ابـن 292: 1390شود)چیتیک، می

ند. تعبیر خاص وی این است که مقام معرفت، ربانی و مقام علـم، الهـی اسـت.    دا معرفت می

سوره مائده، در این آیات بیـان شـده کـه     85تا  83دلیل ابن عربی تفسیری است از بر آیات 

و نـه   –شنوند، به گریه افتاده و معرفت بـه حـق    مخاطبین پیامبر)ص( وقتی آیات قرآن را می

این مطلـ  بیـانگر ایـن اسـت کـه      «. الهنا»و نه « ربنا» گویند  س مییابند و سپ می –علم به او 

مقام معرفت، ربانی است و برخلاف مقام علم، با ایمان مرتب  اسـت و نـه بـا علـم و شـهود؛      

کنند که از  آنگاه درخواست می«. شاهدنا»یا « علمنا» و نه « آمنا» گوبند:  بنابراین در ادامه می

به خـلاف مقـام    -ویند که از شاهدان هستیم؛ چون مقام معرفتگ گروه شاهدان باشند و نمی

گویند یقین داریم( که رب مـا   گویند امید داریم)و نمی مقام شهود نیست. در ادامه می -علم

گویند بـا بنـدگان صـالح، بـه خـلاف       کنند( با قوم صالح )و نمی )و از لفظ اله ما استفاده نمی

گویند( محشور کنند؛ زیرا عبودیت  عبادک الصالحین میاند و همواره  انبیاا که در مقام علم

و بندگی، مختص مقام علم است و نه مقام معرفـت. آنگـاه خداونـد پـاداش آنهـا را بهشـت       

های نفسانی است. این بهشت البته برای کسانی که در مقـام   دهد؛ بهشتی که محل شهوت می

خواهـد   -نـه بـه بهشـت او    -الهـی اند، نیکوست؛ اما آنکه در مقام علم است، به ذات  معرفت

 رسید.  

کند که اختلافش با کسانی که مقـام معرفـت را برتـر از مقـام علـم       عربی تأکید می ابن

« معرفتـک »دانند، اختلافی لفظی است و نه معنـوی؛ یعنـی معنـایی را کـه بیشـتر صـوفیان        می

داننـد، وی معرفـت    مـی « علـم  »است و معنـایی را کـه ایشـان     نامیده« علم»عربی  نامند، ابن می

(. اما اختلاف دیگری هـم وجـود دارد و آن اخـتلاف در    318/ 2تا: ا عربی، بی نامد )ابن می

عربی مقـام علـم و اکثـر صـوفیه      که ابن -پاسخ به این پرسش است که صاح  این مقام برتر

 عربـی پاسـخ ایـن    آیا دارای تمام مقامات و احوال است؟ به بـاور ابـن   -دانند مقام معرفت می
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پرسش منفی است؛ یعنی برای صاح  این مقام شرط نیست که تمام احوال را داشـته باشـد؛   

توانـد احـوال را نیـز داشـته      بلکه عمده و شزط اصلی همان علم است، گرچه به امر الهی مـی 

باشد. بنابراین اگر صوفیه محققی بگوید که صاح  این مقام، مالـک تمـام مقامـات اسـت،     

تواند باشد؛ اما مالـک   ال؛ گرچه گاهی دارای احوال عرفانی میمقصودش علم است و نه ح

حال بودن شرط نیست و اگر کسی آن را شرط بدانـد، مـدعی بـیش نیسـت کـه شـناختی از       

توان این گونه بـر ایـن مـدعی اشـکال      طریق الهی به احوال انبیاا و اولیای بزر  ندارد و می

 -در این دنیا و نه در آخرت -ل عرفانیکرد که آدمی که هر چه در مقام کامل شود، در حا

کند، مقـام نیـز احـوال     نیاز می یابد؛ همهنانکه مشاهده، آدمی را از رؤیت اغیار بی نقصان می

تـا:   عربـی، بـی   کند؛ زیرا مقام ثابت است، به خلاف حال که زوال پایر است)ابن را زایل می

 (. 319/ 2ا

خداوند است؛ اما عـالم آن  « رب»اسم  عربی عارف فق  محل شهود بنابراین از نظر ابن

است که خداوند با ذات الوهیت خود در او تجلی کرده است بنابراین تمام اسـمای الهـی را   

کند. براساس این تفاوت است که معرفت از عالم خلق و علم از عالم امـر اسـت و    شهود می

ــوال در او       ــه آن اح ــالم ک ــلاف ع ــه خ ــت ب ــانی اس ــوال عرف ــارف دارای اح ــز ع ــور نی ظه

است  (. از سوی دیگر خداوند به عالم بودن توصیف شده129/ 2تا: ا عربی، بی کند)ابن نمی

شود، شرافت دارد؛ پس علم  اما عارف وصف خداوند نیست. آنهه وصف خداوند واقع می

 (. 671/ 2تا: ا عربی، بی تر از معرفت است)ابن شریف

به باور ابن عربی، خداوند خود، در قرآن کریم به تفاوت عارف و عـالم اشـاره کـرده    

سوره قیامت( که اولی در رابطه با عارفـان اسـت    23-22سوره مائده و  85 -83است )آیات 

و سوره قیامت در رابطه با علماا است. در این آیات، خداونـد بـا توصـیفی کـه از عارفـان و      

پس علـم صـفت خداونـد اسـت بـه خـلاف       »آنها تمایز نهاده است: عالمان کرده است میان 

معرفت که صفت او نیست بنابراین اصطلاحا  عالم، الهی؛ و عارف، ربانی است؛ گر چه علـم  

تـوان   و معرفت و فقه، یکی معنی دارند؛ اما چنانهه در لفظ تمایز  دارند، در دلالت هـم مـی  

شود اما عارف و فقیه گفتـه نشـده    گفته می« المع»بین آنها تمایز گااشت. در مورد خداوند، 

تـرین   رود. خداوند کامـل  دربارة انسان به کار می -عالم، عارف و فقیه –است. این سه لق  
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ثنا را در مورد بندگان خاص خود به واسط  علم بیان کرده است؛ و این بیش از ثنـایی اسـت   

ه بندگانی که در صفت بـا خداونـد   یابیم ک که خداوند دربارة عارفان گفته است. پس در می

ای برای خداوندند( و خداوند خود را در آن  اند؛ زیرا)آیینه مشترکند، نزد او بدتر از دیگران

بینند. عالم آیینه حق است؛ در حالی که عارف و فقیه این گونه نیستند. به باور مـا   بندگان می

شد، عالم نیست، بلکه ناقـل علـم   هر عالمی که ثمرة علمش ظاهر نشود و علم بر او حاکم نبا

 (. 55/ 4تا: ا عربی، بی ابن«)است

عربی در فتوحات المکیه پس از بیان اقوال و افعـال و احـوالی کـه مخـتص عارفـان       ابن

شـود. امـا    کند که اگر انسانی آنها را حاصل کند، اختصاصا  عارف نامیده مـی  است، بیان می

روری و ممکن  و محال برای خداونـد اسـت، علـم    ها به خداوند و آنهه ض بر این اگر علاوه

یابد و نیز تفاوت علم خدا به ذات خود و علم بـه الـوهیتش بیابـد، در ایـن صـورت بـه مقـام        

رسیده است؛ زیرا معرفت طریق و علم ، حجـت اسـت، علـم    « مقام عارفان»و نه « علماا بالله»

(.  316/ 2تــا: ا ی، بــیعربــ وصــفی الهــی و معرفتوصــفی کیــانی و نفســی و ربــانی اســت)ابن

را بـه  « علماا بـالله »حقیقت معرفت این است؛ اما یاران صوفی ما)اصحابنا من اهل الله( گاهی 

اند... از جنید در مورد  دانسته« معرفت»اند، و نیز علم بالله از طریق ذوق را  نامیده«عارف»اسم 

عـارف   ، یعنـی «رنـگ آب همـان رنـگ ظـرفش اسـت     »معرفت و عارف سؤال شد، گفت: 

 متخلق به اخلاق الهی است؛ مثل اینکه عارف خدا شده است در حالی که خدا نیست.  

عربی معرفت اخص از علم است. معرفت علـم بـه احـدیت اسـت؛ امـا علـم        به باور ابن

گیرد. ابن عربی بر مبنای وحدت وجود از  گاهی به احدیت و گاهی به غیر احدیت تعلق می

کی احدیت ذاتی که مخـتص ذات الهـی اسـت و مخلوقـات از     برد: ی دو نوع احدیت نام می

ای ندارند و دیگری احدیت کثرت که اسمای کثیر الهی برای حفظ وجود و تمییـز   آن بهره

های دیگری مانند احدیت اسـما و احـدیت تمییـز نامیـده      اند و به نام از کائنات به آن محتاا

 است.   شده

کننـد،   ی معرفـت بـر علـم را تأکیـد مـی     ابن عربی معتقد است کـه صـوفیانی کـه برتـر    

خواهند بگویند که معرفت صورتی از علم است که فق  با عمـل معنـوی، قابـل دسـتیابی      می

ــد      ــه دســت آیــد ایــن همــان علمــی اســت کــه خداون ــا مطالعــ  کتــاب ب ــه اینکــه ب اســت ن
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 در عرفان علم حاـوری کـه  « تقوای الهی پیشه کنید و خداوند به شما خواهد داد»فرماید می

شود و معرفت حاصل کشـف و شـهود    معرفت نامیده می -در آن شبهه و تردیدی راه ندارد 

هـای او از ایـن واژ    است و عرفا معمولا  دربارة شـناخت خداونـد و اسـما و صـفات و تجلـی     

 (.293کنند)همان:  استفاده می

 های علم از نگاه ابن عربی . برخی از ویژگی2-1

باشـد علـم    داند و از آنجا که جهل دارای دو معنـا مـی   میابن عربی علم را مقابل جهل 

نیز دو معنا دارد، اگر جهل به معنای نفی علم به چیزی از محل آن باشد، تمـام مـا سـوی الله    

اند یعنی جهل لازم  ذات آنهاست، زیرا غیر خداوند احاطه به معلومات ندارند در این  جاهل

ه خداوند اولیای خود را از ظلمـت جهـل   صورت علم به شیا است همان گونه که هست ک

شـود)ابن   خارا کرده است در این صورت علم تنها چیزی است که نصی  اولیای الهی مـی 

 (.277: 3تا: ا عربی،بی

داند به این معنا که خداوند علـم همـه چیـز را در مـا بـه       ابن عربی علم را یادآوری می

گـاارد علـوم خـود را فرامـوش      ده مـی ودیعت نهاده است و هنگامی که آدمی پا به عالم مـا 

(. چنانکـه شـهادت بـه ربوبیـت در روز السـت را فرامـوش       686: 2تا: ا کند)ابن عربی،بی می

 کند، بنابراین علم آدمی اکتسابی نیست؛ بلکه یادآوری است. می

داند. علم هنگامی علم است که مـتعلقش همـان معلـوم     ابن عربی علم را تابع معلوم می

(. علم تعلق خاصی 45: 1تا: ا لوم است که ذاتا  موج  علم است)ابن عربی،بیباشد؛ زیرا مع

شود پس، متـأخر از معلـوم    است از ذات عالم به معلوم و این تعلق از سوی معلوم حاد  می

است و آن را در معلوم اثری نیست، یعنی علـم انسـان بـه محـال بـودن محـال، آن را محـال        

لم را به انسان داده است. ابـن عربـی در کتـاب فصـوص     نکرده است. بلکه خود محال این ع

ورزد که علم را اثری در معلوم نیست بلکه برعکس معلـوم   الحکم نیز بر این نکته اصرار می

حق تعالی را مشـیتی اسـت واحـد و فراگیـر و آن نسـبتی      »گوید:  اثر در علم دارد چنانکه می

و معلـوم تـو، یعنـی عـین ثابـت تـو و        است تابع علم، همهنانکه علم نسبتی است تابع معلـوم 

ــت  ــوال توسـ ــم       « احـ ــر در علـ ــوم اثـ ــه معلـ ــدارد بلکـ ــوم نـ ــری در معلـ ــم اثـ ــس علـ پـ

 (.218-217: 1390دارد)جهانگیری،
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کنـد تفـاوت    صوفیان همواره میان عالم و کسـی کـه فقـ  بـه روایـت علـم اکتفـا مـی        

اند به تعبیر ابن عربی دانند که آدمی را به عمل صالح برس اند و علم حقیقی را آن می گااشته

حقیقت علم مانع از آن است که صاحبش به عمل به آن قیام نکند بنـابراین اسـم علـم بـر دو     

شود. یکی آنکـه علـم اسـت و دیگـر آنکـه جهـل اسـت و صـاحبش گمـان           چیز اطلاق می

 (.242: 3تا: ا کند که علم است)ابن عربی،بی می

انند انسان است و همانگونه کـه عـالم بـه    به باور ابن عربی بهشت همانند عالم و نیز هم

شود و انسان دارای روح و جسم است، بهشت نیز دو گونه اسـت:   غی  و شهادت تقسیم می

بهشت معنوی و بهشت محسوس. بهشت معنوی حاصل علم است بنا بر این مانند روح بـرای  

حـق تعـالی    (. و زاهدانی که به مرتب  علم بـه 317: 1تا:ا بهشت محسوس است)ابن عربی،بی

گردند و به  های آن برخوردار می نرسیده و تنها به عمل مشغولند از بهشت محسوس و نعمت

برنـد،   های روحانی آن لات مـی  تعبیر ابن عربی علو مکان را دارند از بهشت معنوی و نعمت

های  های آن در برابر لات بدیهی است که بهشت محسوس نیز برای ایشان مهیاست اما لات

 (.296: 1379شود)خوارزمی، ن چنان است که اشتغال به آنها خود الم محسوب میمعنوی آ

یابد و تعلق  یابد بلکه تنها تعلق تغییر می به عقیده ابن عربی علم با تغییر معلوم تغییر نمی

نسبتی است به معلومی. مثلا  علم به این کـه زیـدی در آینـده وجـود خواهـد یافـت و چـون        

یابد و تعلقش بـه زمـان مسـتقبل زایـل      د وی در زمان حال تعلق میوجود یافت، علم به وجو

آیـد   گردد. پس ملاحظه شد که تنها تعلق تغییر یافت و از تغییر تعلق، تغییر علم لازم نمی می

آیـد و حتـی    همانطور که از تغییر مسموع تغییر سمع و از تغییر مرئی تغییـر رؤیـت لازم نمـی   

پایرد همان تعلق است که علـم را تعلقـاتی    ه در واقع تغییر مییابد و آنه معلوم نیز تغییر نمی

 (.219است به معلوماتی)همان: 

طلبد: عالم که ذات فاعل اسـت و فاعـل ظـل او و     به اعتقاد ابن عربی ایجاد سه چیز می

دوم: معلوم که اعیان ثابته است و قابل ظل او و سوم: علم که نسبت است میان عالم و معلـوم  

او؛ پس يمر ایجاد موقوف است به يمر خدا به ایجـاد شـیئی هرگـاه کـه خداونـد       و تأثیر ظل

(. 468: 1389شود)کیخافرزانه، گوید بشو پس آن شیا می اراده وجود آن شیا را نماید می

 به اعتقاد  وی علم تجلی دائم خداوند بر نفس آدمی است:
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 تجلی وجود الحق فـی الفلـک الـنفس   

ــی بنف  ــن ذاک التجل ــاب ع ــهو سن غ  س
 

 دلیـــل علـــی مـــا فـــی العلـــوم مـــن الـــنفس 

ــا البحــث و الفحــص    ــاه ب ــدرِک س ی ــل م  فه
 

 (345/ 1تا: ا )ابن عربی،بی

ابن عربی معتقد است معلوماتی هستند که صـورتی ندارنـد و در نتیجـه عنـوان تصـور،      

کند چرا که در تصـور حصـول صـورت شـیا اسـت. بـه عقیـده ابـن          دربارة آنها صدق نمی

داند و قـوه تخیـل نیـز دارد و مـدرکی کـه       بر دو گونه است: مدرکی که می« مدرِک»عربی

بر دو گونه است: مدرکی که صـورتی دارد در ایـن   هم « مدرمک»داند و قوه تخیل ندارد. می

یابد اما کسی که قوه  حال کسی که قوه تخیل ندارد بدون اینکه تصورش نماید آن را در می

کنـد. بنـابراین هـر     پردازد و بـه ایـن وسـیله بـه آن علـم پیـدا مـی        تخیل دارد به تصور آن می

د: صورت داشتن معلـوم و قـوه   یاب معلومی متصور نیست چرا که تصور به دو شرط تحقق می

تخیل داشتن عالم، در صورتی که مفروض گشت که ممکـن اسـت کـه مـدرمک و معلـومی      

(. 217-216: 1390جهـانگیری، «)بدون داشتن صورت باشد و عـالم و مـدرِکی بـدون خیـال    

دانـد و بـه اعتقـاد وی     بنابراین ابن عربی این قول را که علم تصور معلوم است را مردود مـی 

 ساوی با علم حصولی نیست. علم م

 عربی . علم حضوری از دیدگاه ابن4

در دیدگاه ابن عربی علم حاوری علمی است که در آن حاـور عـین معلـوم اسـت.     

مانند علم مجرد به ذات خود و علم نفس ناطقه به قوای خود و صوری که در آن قوا هسـتند  

اقسام علم حاوری بـه علـم شـیا    توان از  که علم نفس به آنها حاوری است. همهنین می

به ذات خود، علم شیا به معلول خود و علم فانی به مفنی فیه از طریـق شـهود، اشـاره کـرد     

انـد. شـاید بـه ایـن جهـت کـه آن را داخـل در علـم بـه خـود            البته برخی قسم سوم را نگفتـه 

بعاـی   -انـد  هاند و یا به این جهت که برای فانی پس از فنا وجود و بقایی قایـل نشـد   پنداشته

انـد   اند به این دلیل که علم به غیر را منحصر در علم حصولی دانسـته  هم قسم دوم را نشمرده

اند و سخنشان منقوض است به علم نفس به صور حاصل در آنکـه کـه    که البته راه خطا رفته

اگر این علم حاوری نباشد و بلکه به واسطه این صور حاصل شـده باشـد، تاـاعف صـور     

 (.321: 1390آید)جهانگیری، نهایه لازم میالی غیر 
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های بشری نسبت به حق تعـالی را   ابن عربی در فصوص الحکم انواع معرفت و شناخت

شناسـند؛   ای که حق را از طریق تشبیه می بندی رسیده است؛ دسته بررسی کرده و به سه دسته

و بـالاخره گـروه   خواهند با تنزیه حق از صفات نقصی او را توصیف نماینـد   گروهی که می

(. دیـدگاه سـوم در کتـاب    185: 1380اند)ابن عربی، سومی که بین تشبیه و تنزیه جمع نموده

عربی به دیدگاه سوم یعنـی   فصوص الحکم بیشتر تشریح و تبیین شده و این بیانگر اعتقاد ابن

جمع تشبیه و تنزیه  در شناخت و معرف حق تعالی است. لاا ابن عربی شـناخت حـق تعـالی    

پـایر و هـر یـک از تشـبیه و تنزیـه را بـه تنهـایی نـاقص          ا با جمع بین تشـبیه و تنزیـه امکـان   ر

گوید: در قرآن کریم تشـبیه   داند و می داند. بهترین شاهد بر ادعای خود را کلام خدا می می

(. نمون  ایـن  185: 1380و تنزیه در کنار هم بلکه در متن یکدیگر وارد شده است)ابن عربی،

(، که تشـبیه و تنزیـه را بـا    11شریف  لیس کمثله شیا و هو السمیع البصیر)شوری/ آیات، آی 

اثبـات کـرده کـه ایـن     « مثـل »هم جمع نموده است. این آیه در عین حال که برای حق تعالی

تشبیه است؛ اما وجود همانند برای مثل او را نفی نموده است و قطعا  وجود نظیر بـرای او نیـز   

ن گفت خداوند در مقام ظهور و تعین مثل دارد ولـی از جهـت ذات و   توا شود یا می نفی می

 بطون غی ، مثل و همانند ندارد.

کند و از نحوة توصیف قرآن کـریم   کسی که خداوند را تنها از مقام تنزیه توصیف می

نمایـد   غافل است، جاهل است و کسی که با علم به نحوة توصـیف قـرآن، صـرفا  تنزیـه مـی     

ت و کسی که با علم به شیوة معرفی حق تعالی توس  قـرآن کـریم او را   دارای سوا ادب اس

(. در جـای دیگـر ابـن    182: 1967کند بر طریق حـق است)کاشـانی،   در عین تنزیه، تشبیه می

عربی نظری  کسـانی را کـه حـق تعـالی را فقـ  از طریـق تشـبیه یـا از تنزیـه صـرف معرفـی            

غائلـ    شائبه تقییـد و هـیچ تشـبیهی بـی     یهی بیگوید: هیچ تنز شمارد و می کنند، مردود می می

تهدید نیسـت، پـس اگـر قائـل بـه تشـبیه شـوی محـدود و اگـر قائـل بـه تنزیـه شـوی مقیـد               

 (.70باشی)همان:  می

وی معتقد است تنزیه در نزد اهل حقیقـت در سـاحت ربـوبی عـین محـدود سـاختن و       

ادب، همهنـین آن کـس    بی مقید نمودن آن حارت است، از این رو اهل تنزیه یا جاهلند یا

که حق را تنها تشبیه نموده و تنزیه نکرده، او را محدود و مقید نمـوده و نشـناخته اسـت؛ امـا     
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آن کس که در معرفتش بین تنزیه و تشبیه جمع کرده و حـق را بـه هـر دو وصـف؛ بـه نحـو       

 :1380توصیف نموده، او حاـرتش را اجمـالا  شـناخته اسـت)ابن عربـی،     « نه تفصیل»اجمال

168.) 

ها معتقد است هر گروهـی خداونـد را مطـابق مراتـ  و      ابن عربی در بیان دلیل تفاوت

هـا   شناسد. وی تفاوت مرات  شهود و ادراک انسان درجات علم و فال و کمالات خود می

ای خداوند  داند؛ به همین جهت عده را ناشی از تفاوت درجات بشر از حیث علم و فال می

چـون  »گویـد:  شناسـد. در جـایی مـی    طلق و بعای محـدود و مقیـد مـی   را بدون قید به نحو م

درجات افراد بشر از حیث علم و فال و سایر کمالات متفاوت است، برخـی حـق تعـالی را    

به نحو اطلاق و بدون هیچ تقیدی شناخته و برخی آمادگی شناخت او را جز به نحو تقیید بـه  

د و بعای بالعکس جز با تقید حـق در  صفات کمالی و به دور از حدو  و محدودیت ندارن

قال  صفات حدوثی و محدود در ظرف زمان و مکان و مقدار، توانـایی درک او را ندارنـد   

و از طرفی نیز کتاب خدا برای جمیع مردم نازل شـده تـا فاـل او بـر همـه مراتـ  گسـترده        

علـی کـل شـیا    هـو  ( »20غـافر/ «)هو السمیع البصیر»نظیر« تنزیهی»باشد، از این رو هم آیاتی

و ... را نـازل فرمـوده و هـم آیـات     « 255بقـره/ «)الله لا اله هـو الحـی القیـوم   ( »1ملک/«)قدیر

( و .... را 14قمـر/ «)تجـری باعیننـا  ( »50)طـه/ « الرحمن علـی العـرش اسـتوی   »نظیر « تشبیهی»

 و« اهـل الله »را که این قسم اخیر مربوط بـه « لیس کمثله شیا»وحی نموده و هم آیاتی مانند 

اهل معرفت بـه حـق اسـت و آن کـس کـه کامـل اسـت، منشـاا و مصـدر هـر یـک از ایـن             

(. اینجاسـت کـه جایگـاه علـم حاـوری در      219تا:  اعتقادات را دریافته است)ابن عربی، بی

عربـی علـم حاـوری را     ابـن گـردد امـا بـا ایـن وجـود       شناخت و معرفت خدوند روشن مـی 

خی خطاهـا در علـم حاـوری را نیـز ذکـر نمـوده       خطاناپایر دانسته اما با این حال وجود بر

 است:  

الف: خطا در علم حاوری گاهی به دلیـل منبـع واردات اسـت؛ بـه ایـن صـورت کـه        

ای از واردات قلبی از جان  حـق تعـالی نیسـت بلکـه از جانـ  شـیاطین جنـی و انسـی          دسته

ــوان    ــی تحــت عن ــی در فصــل مجزای ــن عرب ــه الخــواطر الشــیطانیه »اســت. اب ــام« معرف و  اقس

شـمرد و بـه سـالکین و بـه ویـژه نـو واردیـن نسـبت بـه           خصوصیات این خطورات را بـر مـی  
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 (.418: 1380دهد)ابن عربی، شهودهای نادرست هشدار می

ب: دومین علت بروز خطا در علـم حاـوری برداشـت نادرسـت از مشـاهدات اسـت.       

در عـالم  یک دسته از مشاهدات سالکان در دیدگاه ابن عربی، مکاشفات صوری اسـت کـه   

گیـرد. در نگـاه ابـن عربـی نـور سـب         خیال یا مثال و از طریق حواس پنجگانه صـورت مـی  

کشف و ظهور است و خداوند خیال را نوری قرار داده است که بـه واسـط  آن تصـویر هـر     

کند اما همهنان کـه فکـر    شود به همین دلیل است که خیال هرگز خطا نمی چیزی درک می

شود، عقل هم ممکن اسـت در تعبیـر خیـال خطـا کنـد و       خطا میگاهی در تعبیر حس دچار 

 (.419ادراک نادرستی از کشف و مشاهده دریافت نماید)همان: 

بنابراین از دیدگاه ابن عربـی علـم حاـوری در مـتن ذات خـودش علمـی خطاناپـایر        

است و فی نفسه عاری از خطا اسـت و برخـی از خطاهـا هـم گـاهی بـه عنـوان خطـای علـم          

 شود به دلیل خواطر شیطانی و برداشت نادرست از مکاشفات است. آنها یاد می حاوری از

عربی معتقد به حاوری بودن علم خدادوند به ذات خود و ماسوی و ... است؛ حق  ابن

تعالی به ذات خود عالم است و این مسأله مورد اتفاق عرفا است چرا که هر مجردی علـم و  

علی مرتبه تجرد است پـس بـه نحـو اتـم علـم و عـالم و       عالم و معلوم است و حق تعالی در ا

معلوم است و به نحو اکمل به ذات خود عالم است و همهنین دلیل دیگر بر این مسـأله ایـن   

است که معطی شی فاقد شی نیست و چون حق متعال مجرداتی مانند عقول و نفـوس ناطقـه   

خود عالم باشـند، پـس او در    را آفریده است و این کمال را به آنها چشیده است که به ذات

(. ابن عربی نیز بـر علـم حـق    355: 1390اعلی مرتبه علم به ذات خود عالم است)جهانگیری،

دانـد.   متعال به ذات خویش اذعان دارد و این علـم را علـم حاـوری اکتنـاهی تفصـیلی مـی      

متعـال بـه    برخی از بزرگان نیز در آثار خود به عقیدة ابن عربی درباره علم بعد از ایجاد حـق 

موجودات اذعان کرده و معتقدند در نگاه ابن عربی نیـز کـه حـق متعـال بـه عنـوان حقیقـت        

تـوان از حـق متعـال     وجود است و این حقیقت فاقد هیچ کمالی نیست و هیچ کمالی را نمـی 

ای است که معطی کمال علـم بـه سـایر موجـودات اسـت و       سل  کرد و خداوند واحد حقه

تواند فاقد این کمـال باشـد بلکـه بـه نحـو اعلـی و اشـرف دارای         نمیتواند و خود  خود نمی

باشد پس ذات حق متعال حقیقت علم است به ذات خود و ذات او بااتـه علـت    کمالات می
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است از برای سایر موجودات و علم به علت مستلزم علم به معلول است پس حق متعـال کـه   

شاف تمام موجـودات و علـم بـه سـایر     برای ذات خود ظاهر است بااته کافی است برای انک

موجودات و بدون احتیاا به شی دیگـری بـه آنهـا علـم حاـوری دارد و او علـم و عـالم و        

 (.147: 1383معلوم است)اسفراینی،

توان گفت ابن عربی در علم بعد از ایجاد حق متعال به مخلوقـات اشـتراک    بنابراین می

داند که حـق متعـال بـه همـه موجـودات       نظر دارد و این قسم علم حق را علمی حاوری می

علم حاوری دارد من از ر  گردن به شما نزدیکتـرم و حتـی از خـود مـا بـه مـا نزدیکتـر        

کنـد   است. ابن عربی علم پیشین را در سه حیطه ذات و مرتبه احدیت و واحدیت بررسی می

ر و لحـاظ  و مقام ذات و مقام احدیت دو مقامی هستند که علم پیشـین تفصـیلی در آن اعتبـا   

کنـد. ابـن    ای است که علـم پیشـین تفصـیلی ظهـور مـی      شود و مرتبه واحدیت تنها مرتبه نمی

ممکنـات در حـال   » گویـد:   عربی معتقد است که اعیان ثابت و متکثرند وی در فتوحات می

عدمشان و در برابر حق متمایز از یکدیگرند و حـق تعـالی از دیـدگاه اسـماا حسـنی خـود،       

نگرد و با خـود وجـود خـود در شـیئیت الثبـوت آنهـا را حفـظ         یظ بدانها میمانند علیم و حف

 (.280/ 3تا: ا ابن عربی،بی«) کند تا محال بودن این شیئیت را از آنها سل  نکند می

دارد که ذات حق به اشـیاا علـم دارد و نسـبت بـه      اسفراینی به نقل از ابن عربی بیان می

شیاا در مقام ذات برای او منکشف است و این انکشاف اشیاا تقدم دارد به حیثیتی که تمام ا

شود که حق متعال به اشیاا علم تفصیلی داشته باشد و نه اجمالی و چنین نیست کـه   سب  می

این تفصیلی فق  در مرتبه پس از ایجاد باشد بلکه قبل و بعد از ایجاد به یـک صـورت علـم    

اا عـین ذات اوسـت، بلکـه شـیئیت و     شود که کسی بگوید اشی ولی این امر باعث نمی -دارد

تعین اشیاا به ذات اوست پس ذات او فاقد هیچ شیا و تعین شیا نیسـت بااتـه، یعنـی ذات    

انـد در ذات او و   او که خود را دارد، همه را دارد. نه آنکه همه موجودات، مندرا و منـدمج 

معلومـات خـود   به طور اجمال باشند. حاصل آنکه ذات حق، که علم به خـود دارد بـه تمـام    

علم دارد چه قدیم باشند چه حاد ، چه متناهی باشند چه غیر نامتناهی. برای مثـال هـر گـاه    

انسان در صد آینه صورت خود را ببیند و صد صورت داشته باشد همـین کـه خـود را بااتـه     

هـا و صـورتها نیسـت؛ زیـرا      ببیند هم  آن صد صورت را دیده است و دیگر محتاا آن آینـه 
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باشـند و تمامیـت و حقیقـت آن صـور      ه صورت با کثرت ظهورات یک شیا میکه آن هم

 (.148: 1383متعدده، همان صورت اصلی است)اسفراینی،

به اعتقاد ابن عربی جمیع امور در علم خداوند و در نفس الامـر مفصـلند و در حاـور    

ق مـا و در  حق متعال و همهنین اعیان ممکنات، اجمالی نیست بلکه اجمال در نزد ما و در ح

(. چه علمش به عین ثابتش بـه منزلـه علـم حـق     213: 1390ما هویدا گشته است)جهانگیری،

تعالی است به آن، چرا که این هر دو علم از معدن واحد مـأخوذ اسـت کـه آن عـین معلـوم      

است جز اینکه علم کامل به آن به واسط  عنایت از جان  پروردگار است در حق او و علـم  

 (.86: 1378زاده آملی، ااته است)حسنخداوند به آن ل

بنابراین ابن عربی با بیان دیدگاه خویش در خصوص حقیقی بودن معرفت خداونـد بـه   

علم حاوری، معتقد است که عقول اهل ایمان با آنکه خداوند را با ادل  نظری شـناخته و او  

اند، که اینجا  نها فهمیدهاند، باز خداوند معرفتش را از آنها خواسته است. بنابراین آ را پایرفته

تـوان رسـید و لـاا طریـق ریاضـت و خلـوت و        علم دیگری است، که  از راه فکر به آن نمی

انـد، گوشـه انزوایشـان را از     مجاهدت پیش گرفته، قطع علایق کرده، انـزوا و انفـراد گزیـده   

اند زیـرا متعلـق    اند و تنها با خدا نشسته اغیار فارق و قلبشان را از شوائ  افکار پاک گردانیده

انـد و چـون    افکار، اکوان است، نه خداوند. ایشان این طریق را از انبیـا و رسـل اتخـاذ کـرده    

فرمایـد و   شود و از آنـان دلجـویی مـی    اند که حارت حق به قلوب بندگانش نازل می شنیده

ها وسعت و گنجایش جلال و عظمت او را دارد و اگر کسی به جان  حـق بـرود، حـق     قل 

 شتابد. ی وی میبه سو

بنابراین به طور کامل متوجـه حـق شـده و از آنهـه از ایـن قـوا و حـواس بشـری اخـا          

به برکـت نـور خـود، علـم      -وقت توجه به خداوند -کنند، دست برداشته و در این وقت  می

الهی به قابشان افاضه شده و به این نکته آگاهشان کرده است کـه عقـل و علـم نظـری را نـه      

است و نـه حـق رد    -معرفت حاصل از طریق مشاهده و تجلی -این معرفت قدرت رسیدن به

لـاکری لمـن کـان لـه     »کنـد  و انکار آن و لاا در حالی کـه او بـه ایـن نـوع علـم اشـاره مـی       

نماید، زیـرا   ( و به این وسیله قل  را نه غیر آن محل این گونه معرفت معرفی می36ق/«)قل 

در تقل  و انقلاب است و بر حالت واحدی باقی  قل  است که مانند تجلهیات الهی همواره
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نمایند، به اقتاـای عقلشـان    ماند، آنان که تجلیات را در قل  خود مشاهده نمی و پایدار نمی

آیند، چرا که عقل و قوای دیگر محدود و مقید است، اما قل  را هرگـز   در مقام انکار بر می

ماند، بلکه همواره پویاست که به شتاب  باشد و بر یک حال ثابت نمی حد و قید و بندی نمی

یابد. لاا شارع فرموده است: که قل  بـین   گردد و به سرعت تحول و تقل  می دگرگون می

تـا:   گرداند)ابن عربـی، بـی   خواهد می انگشتان خداوند رحمان است و آن را آن چنان که می

288.) 

عقل ایـن چنـین نیسـت    یابد، در صورتی که  یعنی اینکه قل  با تقل  تجلیات تقل  می

ای ورای طور عقل است. اگر در آی  مـاکور مـراد حـق از قلـ ، عقـل بـود،        پس قل ، قوه

زیرا عقل در هم  انسانها موجـود اسـت و مخصـوص اشـخاص     «لمن کان له قل »فرمود نمی

خاصی نیست، اما این قوه ورای طور عقل که در این آیه از آن به قلـ  تعبیـر شـده، بـه هـر      

و معرفت حق از جان  خود حق، جز « لمن کان له قل »نشده است و لاا فرموده انسانی عطا

نماید از قل  هم علـم   یابد و عقل همانطور که از فکر قبول علم می به وسیل  قل  تحقق نمی

 (.289پایرد)همان:  می

قل  جای شناسایی امور و آگاهی از علوم به طور عام و معرفت معارف و علـوم الهـی   

ص است و رسیدن به معرفت مطمئن و دانش راستین و وصول به مقامات، تنهـا از  به طور خا

هــا و بیــرون کــردن اغیــار از آن حاصــل   راه پــاک گردانیــدن قلــ  از شــوائ  و آلــودگی 

 (.6ق: 1330شود)ابن عربی، می
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 گیری نتیجه

ابن عربی در بحث شناخت حق تعالی از دو واژة علم و معرفـت اسـتفاده نمـوده اسـت     

در دیدگاه او حقیقت علم میان واج  و ممکن مشترک لفظی است و تعـاریفی کـه از علـم    

در آثار او پیروانش از علم وجود دارد همگی بیـانگر اجلـی و اعـرف بـود علـم در دیـدگاه       

توان پی بـرد کـه او    آنهاست و نیز قلبی بودن آن است.  از تعاریف ابن عربی دربارة علم می

دانـد و   داند؛ و فاعل شناسـا را قلـ  آدمـی مـی     ل تعریف و بدیهی میحقیقت علم را غیر قاب

بـا وجـود کـاربرد دو واژة     رسـاند.  بیشتر این تعاریف تأکید ابن عربی بر علم حاوری را می

علم و معرفت در آثار ابن عربی برای شناخت، ابن عربی علم را بـر شـناخت برتـر دانسـته و     

از کتاب و سنت ارائه نمـوده اسـت. در دیـدگاه ابـن      برای آن دلایل و براهینی عقلی و نقلی

عربی علم حاوری علمی است که در آن حاور عین معلوم است این امر با توجه به اینکـه  

پـایر دانسـته و هـر یـک از      ابن عربی شناخت حق تعالی را با جمع بین تشبیه و تنزیـه امکـان  

ویژه و اعتقاد ابن عربـی و پیـروانش بـه    داند بیانگر توجه  تشبیه و تنزیه را به تنهایی ناقص می

معرفت و علم به حق تعالی با علم حاوری است. با این وجود علم حاـوری را خطاناپـایر   

دانسته و وجود برخی خطاها در علم حاوری را نیز ذکر نموده است؛ از جملـه اینکـه خطـا    

از واردات  ای در علم حاوری گاهی به دلیل منبع واردات است؛ به این صـورت کـه دسـته   

قلبی از جان  حق تعالی نیست بلکه از جانـ  شـیاطین جنـی و انسـی اسـت و نیـز برداشـت        

نادرست از مشـاهدات از دیگـر خطاهـای ذکـر شـده توسـ  ابـن عربـی در خصـوص علـم           

حاوری است. یک دسته از مشاهدات سالکان در دیـدگاه ابـن عربـی، مکاشـفات صـوری      

گیـرد. بنـابراین از    طریـق حـواس پنجگانـه صـورت مـی     است که در عالم خیال یا مثـال و از  

دیدگاه ابن عربی علم حاوری در متن ذات خـودش علمـی خطاناپـایر اسـت و فـی نفسـه       

عاری از خطا است و برخی از خطاها هم گاهی به عنوان خطای علـم حاـوری از آنهـا یـاد     

ربـی معتقـد بـه    ع شود به دلیل خواطر شیطانی و برداشت نادرست از مکاشفات است. ابـن  می

 حاوری بودن علم خدادوند به ذات خود و ماسوی و ... است؛

ابن عربی در تبیین این دیدگاه خود در آثارش به این نکته اذعان نموده که که عقـول   
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اند، باز خداوند معرفتش را  اهل ایمان با آنکه خداوند را با ادل  نظری شناخته و او را پایرفته

اند، که اینجا علم دیگری است، که  از راه فکر بـه   ابراین آنها فهمیدهاز آنها خواسته است. بن

توان رسید و لاا طریق ریاضت و خلوت و مجاهدت پیش گرفته، قطع علایق کرده،  آن نمی

اند، گوشه انزوایشان را از اغیار فارق و قلبشان را از شوائ  افکار پـاک   انزوا و انفراد گزیده

اند زیرا متعلق افکار، اکوان اسـت، نـه خداونـد. ایشـان ایـن       دا نشستهاند و تنها با خ گردانیده

اند که حارت حق به قلـوب بنـدگانش    اند و چون شنیده طریق را از انبیا و رسل اتخاذ کرده

ها وسعت و گنجایش جلال و عظمت او را  فرماید و قل  شود و از آنان دلجویی می نازل می

 شتابد. حق به سوی وی میدارد و اگر کسی به جان  حق برود، 
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